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تماشای گزارش

یک قدم جلوتر از 
گذشتگان

صفحهآرا:علیرضابهرامی

 نوشین از 7-6سالگی وقتی از درس و مشقش 
خاطرجمع می شد، پشــت دار گلیم های چاک 
دار و ورنی می نشســت و تند و فرزتر از مادر و 
خواهرش زری، قالی و گلیم می بافت. وقتی هم 
زری به خانه بخت رفت، نفیس ترین قالیچه های 
جهیزیه اش هنر دست آبجی کوچیکه بود، ولی 
مشغله های قالی بافی سبب نشد نوشین در درس 
و مشق از همسن و سالانش عقب بماند و مدیر و 
مسئولان دبیرستان یقین داشتند دختر ته تغاری 
خانواده اینانلو در کنکور آنها را روسپید می کند. 
پدر نوشــین و قدیمی های قلعه از ایلیاتی های 
دشت مغان هستند و در نخستین سال هایی که 
در قلعه محمدعلی خان جاگیر شدند، درحالی که 
تعداد مدارس پایتخت به تعداد انگشتان دست 
هم نمی رســید، بزرگان ایل اینانلو برای قلعه، 
مدرســه  آباد و پربروبیایی ساختند که بسیاری 
از پیشینیان روستا در آن تحصیل کردند. حالا 
از این مدرســه قدیمی  جز چند دیوار و ستون 
گلی شکسته اثری باقی نمانده و نوشین و دختر 
و پسرهای هم سن و سالش در مدارس حسن آباد 
تحصیل کرده اند. نســل های مختلف روستا از 
همســالان شهرنشین شــان عقب نمانده اند، 
ولی همدوره های نوشــین یک ســر و گردن از 
بزرگ ترهای قلعه محمدعلی خــان جلوترند. 
در میان آنها کمتر کســی هست که تحصیلات 
آکادمیک نداشته باشد و با وجود داشتن مدارک 
دانشگاهی در رشــته های هنری، ادبی و فنی 
مهندسی به قالی بافی، باغداری و کشاورزی در 

روستای آبا و اجدادی خود مشغولند.

رج روی رج زدن و بافتن فرش دشوار است و سهم اندک بافنده ها از قیمت های میلیونی فرش و گلیم های دستبافت باعث 
شده تعداد زیادی از دخترکان نوجوان و تازه رس قلعه محمدعلی خان در دنیای مشاغل نوین پی کسب وکاری نان و آب دارتر 
بروند، ولی نوشین و بسیاری از جوانان تحصیلکرده هم سن و سالش که پای رفتن از زادگاه خود را ندارند، نتوانسته اند از هنر و 
مشغله قدیمی زنان عشایر دشت مغان دست بکشند و در کنار پرورش انار و پسته در باغ های قلعه به بافت فرش هم مشغولند.

روی دیوار آدمک هایی شبیه هم در قصه بیمه
حرکتند و

جوانان تحصیلکرده قلعه محمدعلی خان به قالی بافی مشغولند

نقشه خوان گره ها
رابعه تیموریزندگی

روزنامهنگار

زرشــکی 3تا، 2تا دارچینــی کمرنگ، قهوه ای 
ســر جاش، بیدی روی خاکی، یکی پس، یکی 
جاش، ریشه سفید سر جاش، یه بیدی پهلوش، 
5تا ســفید، یه دودی کمرنگ، بیدی روی ریشه 
آبی... . عادت دارد پشــت دار بخواند؛ حتی وقتی فقط خودش پای دار قالی نشسته 
است؛ درست مثل روزهایی که دسته جمعی به کمک دخترهای بافنده ای می روند که 
به بافت حاشیه قالی رسیده و باید به رســم قدیمی قالی بافان قلعه محمد علی خان، 
رج های آخر را با هم ببافند. در این مواقع حتی اگر گلیم چاک دار روی دار باشد و نقشه 
کاغذی نداشته باشد، نوشین رج اول به دوم نرســیده نظم و سیاق نشستن گره ها در 
 کنار هم را پیدا می کند و دختران بافنده روســتا به آواز نقشه خوانی او تند و فرز رج

روی رج می نشانند تا به ظهر نرســیده قالی را از دار پایین بیاورند. حتی وقتی نوشین 
درس می خواند و دانشگاه می رفت، قالی روی دارش به ته نرسیده، دار تازه را برپا می کرد. 
نوشین در رشته حسابداری تحصیل کرده و خوب می داند سهم بافنده ها از قیمت های 
میلیونی فرش دستبافت بیشتر از مقدار ناچیزی اســت که نصیبشان می شود، ولی 
عشق به طرح و نقش قالی او و بسیاری از دختران دانشگاه رفته روستا را رها نمی کند 
و در کنار باغداری و کشاورزی به این عشق پرمرارت مشغولند. قالی بافی میراثی است 
که از گذشتگان ایل اینانلو برای زنان قلعه محمدعلی خان به یادگار مانده، اما این هنر 
اصیل دخترکان تحصیلکرده روستا، تنها دارایی این همسایه جنوبی سرسبز پایتخت 
نیست و فراوانی باغ های پربرکت انار و پسته و شمار بسیار جوانان دانشگاه رفته ای که 

به کشاورزی و باغداری مشغولند، نام قلعه محمدعلی خان را بلندآوازه کرده است.
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رنگبندبالایدارآویختهبهتهبرسند.

به تیغه قلاب و به ضرب دف

سهم بافنده ها از قیمت های میلیونی فرش 
دستبافت بیشتر از مقدار ناچیزی است که 
نصیبشان می شود، ولی عشق به طرح و نقش 
قالی او و بسیاری از دختران دانشگاه رفته 
قلعه را رها نمی کنــد و در کنار باغداری و 

کشاورزی به این عشق پرمرارت مشغولند


